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Abstract: Constitution in Iran is known as a political and social 
event that directly changed the way of governance and relations between 
government and people. But there were some other indirect causes to 
change the community. In the late of Qajar government, expansion and 
growth of political awareness and social consciousness was an opportunity 
for emerging critical personalities. Even most popular classical literary 
works, poets and writers also were criticized and known as cause of 
backwardness. 

Besides critics according to political movements literary works were 
into new aspects and had political subjects at first time. 

In addition to these changes, the criteria and theories of literary criticism 
and literary works changed and became criterion of political theory of 
community. 

In this article, after a wide introduction on political, social and 
philosophical substructure of Constitution, will be introduced important 
view point and well-known personalities on literary criticism. 

Keywords: Constitution, criticism, Akhondzadeh, Zain al-Abedin 
Maraghai. 

چكیــــده
در تاریخ ایران، مشروطیّت واقعه ای اجتماعی ـ سیاسی محسوب می شود که به طور مستقیم، منشأ 
تغییرات گسترده و عمده ای در شیوه حکومت و کشورداری و رابطه دولت و مردم گردید. امّا تغییرات غیر 
مستقیم آن نیز اندک نبود. در اواخر حکومت قاجار و پا به پای گسترش تحوّلات سیاسی و رشد آگاهی 
و شعور اجتماعی مردم، روحیّه نقّادی و اظهار ناخرسندی از وضع موجود در زمینه های مختلف نیز فرصت 
ظهور و بروز پیدا کرد؛ تا جایی که سنّت های اصیل و جاافُتاده ادبی و شخصیّت و آثار و اندیشه های 
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محبوب ترین شاعران و نویسندگان کلاسیک فارسی نظیر حافظ و سعدی و مولانا نیز، از جهات اجتماعی، 
اخلاقی و ادبی معروضِ انتقاد قرار گرفت و حتّی یکی از عوامل عقب ماندگی تلقّی شد!

در کنار بررسی انتقادی میراث ادبی، متناسب با حال و هوای نهضت و در تقویت و تشجیع 
روحیّه اصلاح طلبی مردم، ادبیّاتی شکل گرفت که از جهات صورت و معنی با ادبیّات سنّتی تفاوتهایی 

اساسی داشت و برای اولین بار موضوعات و مضامین سیاسی در آنها مطرح گشت.
در ضمن این تغییرات، معیارها و نظریّه های نقد ادبی نیز دستخوش دگرگونی گشت و آثار ادبی 
بیشتر با وزنه سودمندی و میزان تأثیر در سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی مردم سنجیده و ارزیابی شد. این مقاله 
بعد از مقدّمه مفصّلی در بیان زیرساختهای فلسفی و سیاسی ـ اجتماعی نقد ادبی، رابطه متقابل نهضت 

مشروطیّت و نقد ادبی را بررسی و چهره ها و دیدگاههای رایج نقد ادبی در آن دوره را معرفّی می کند.
کلید واژه ها: مشروطیّت، نقد، نقد ادبی، خرد ورزی، زین العابدین مراغه ای، آخوند زاده 

مقــــدمّـه
جریان نقد و انتقاد ادبي در هر جامعه، خواه ناخواه متاثّر از ظرفیّت و روحیه كلّيِ نقّادي در آن جامعه است. به همین 
سبب، تحولات فكري، فرهنگی و اجتماعي تاریخ ایران در هر دوره ای، شرایط ویژه اي را براي رشد و ترویج اندیشه نقّادي 
رقم زده است. از آنجایي كه نقد و نقّادي في نفسه، امري فکری و مستلزم وجود زمینه و ظرفیّت هاي منطقي و عقلانی 
است، هرگونه مطالعه و تحقیق در آن، نیازمند تحلیل سیر اندیشه و تعمّق در چند و چون عقلانیّت موجود در خاستگاهِ آن 
خواهد بود؛ زیرا تا راه اندیشه و استدلال و تعقّل هموار نشود، زمینه تعمّق منطقي در امور و كسب نتایج مستند و مستدلّ 
از آن ممکن نخواهد بود1؛ بنابر این، براي درك چگونگي نقد ادبي و نیز سیر تاريخي آن در ایران، از بررسي مختصرِ زمینه هاي 

فرهنگي، همچنین  جامعه شناسي تاريخي و ادبي2 کشور ایران، ناگزیر خواهیم بود.
بي شك، دوره هایي از تاریخ ایران را مي توان دوران خردورزي نامید؛ دوره هایي كه استعداد پرورش و تربیت اندیشمندان، 
دانشمندان و ادباي اهل اندیشه را داشته و از جهت علمي و فكري، دوراني پربار محسوب مي شود. در مقابل، دوره هایي 
را باید دوران بي توجّهي به خرد و اندیشه و علم دانست؛ زیرا شرایط اجتماعي و تاريخيِ مناسبي براي ظهور متفكّران و اهل 

علم وجود نداشته است؛ از این روي، به جهت علمي و فكري، دوران ستروني به شمار مي آید.  

نقد و خردورزي تاريخي
روند خرد ورزي و توجّه به علم و تفكّر در كشور ما مسیري دور و دراز را پیموده است. پس از حمله و استیلاي عرب 
و بروز نخستین ضایعات فكري و اجتماعي آن، اعمّ از تحقیر ایرانیان و غارت آثار و میراث هاي فكري و ملّي و فرهنگي 

1  گفته شده : »  نقد از سادگي بیرون آوردن یك مدّعا یا یك اندیشه و بررسي جوانب گوناگون آن و لوازم آن و لایه ها و سطوح مختلف آن است. بررسي این مطلب كه 
كدام جنبه از این مدّعا و اندیشه و لوازم آن، منطقي و قابل قبول است و كدام جنبه غیر منطقي و غیر قابل قبول.... بنابراین در مواردي كه انسان، اندیشه و سخني را به 
سادگي مي پذیرد و در آن غور نمي كند تا دریابد كه این سخن و اندیشه از چه عناصري و چگونه یافته شده و چه لوازمي دارد و دلایل آن چیست، از نقد خودداري مي كند. 
نقد هنگامي شروع مي شود كه انسان ساده انگاري را كنار مي گذارد... در بررسي نقّادانه است كه سطوح و اعماق و لوازم هر اندیشه آشكار مي شود و انسان توانایي داوري 

در بارۀ آن را پیدا مي كند. «   مجتهد شبستري. محمّد 1384؛ هرمونتیك، كتاب و سنّت.  ص 193 
2  منظور از جامعه شناسي تاريخي، چگونگي حوادث، روابط و مناسباتي است كه آحاد جامعه را به لحاظ فكري و عاطفي و اجتماعي به هم پیوند داده؛ یا از هم جدا مي 
كند. جامعه شناسي ادبي نیز شاخه ای از علم جامعه شناسی محسوب می شود که از منظر آن، مطالعه یک اثر ادبی بدون توجّه به زمینه های اجتماعی آن میسّر نیست. در 
حقیقت، تجلّي عادات، حالات و طرز تفكّر و برخورد اندیشه ها و رفتارهاي انساني  در حوزۀ آثار ادبي است كه خود، برآیند نظام و شرایط اقلیمی و اجتماعي بوده، در عین 
حال، خاستگاه جریان هاي فكري و رفتاري در جامعه نیز هست. ) ¬  سلیم. غلامرضا 1377 جامعه شناسي ادبیّات یا اجتماعیّات در ادب فارسي … ص 13- 14؛ 

و¬  ترابي. علي اكبر. 1379. جامعه شناسي هنر و ادبیّات، ص 35 (  
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ایران زمین، جریان هایي در جامعه ایراني شكل گرفتند كه هّمت آنها مصروف احیای هویّت، اعتبار و فرهنگ ایراني بود3. 
ظهور نهضت شعوبیّه4، همچنین پیدایش نخستین حكومت هاي ایراني ضمن اینكه فرصتي براي تجدید هویّت ایراني فراهم آورد، 
امكاني نیز ایجاد نمود تا آثار مخرّب حضور عرب، خصوصا امویان - كه مخالفت با علم و اندیشه، یكي از نتایج حكومت 
آنها بود5 – به تدریج از اذهان ایرانیان پاك شود و تبعات منفعل كننده خوي جاهلي كه بر اندیشه ایراني سایه افكنده بود، 
كنار رود6. این امر، مجالي كوتاه براي تلاش نخبگان و آگاهان ایراني پدید آورد و زمینه هایي براي خردگرایي و علم جویي 
آفرید كه ظهور اندیشمندان و دانشمندان بزرگ ایراني در دو سه قرن بعد، ماحصل آن است. فعالیّت  هاي علمي و فكري 
درخور توجّه این دانشمندان، حوزه هاي مختلفي همچون فلسفه، ریاضي، نجوم، طب، شیمي، جغرافیا و علوم دیگر را در بر 
مي گیرد. دانشمنداني چون رازي، فارابي، ابن مسكویه، ابن سینا، بیروني، ابوزید بلخي و... كه در این دوره ظهور كردند، 
كساني هستند كه با ترویج علم و اندیشه، نخستین سنگ بناي خرافه ستیزي و مقابله با جهل را پس از هجوم عرب در ایران 
بنیان نهادند. بي تردید، دوره زندگی این بزرگان، از پربارترین دوره هاي علمي و فكري ایران به حساب می آید كه مهم ترین 
بازتاب اجتماعي آن، تثبیت و ترویج روحیّه خردورزي و توجّه بسیار به اندیشه و علم در جامعه ایراني است كه انعكاس آن 

را در آثار ادبي متعلّق به این دوره نیز مي توان دید.7 
شرایط تاريخي و وقایع و احوالي كه بعدها پیش آمد، جریانِ خردورزي و توجّه به علم و تفكّر را دچار وقفه كرد. در 

3   دكتر صفا در این باره مي نویسد :  » مردم ] ایران [ صاحب حسّ ملّي بودند چنانكه توجّه آنان به موضوع ملّیت و علاقه به ایران از قديمترین آثار ادبي و مذهبي آن، یعني 
اوستا گرفته تا آخرین آثار معروف عهد ساساني، از همه جا به نحوي كامل لایح و آشكار است. روایات ملّي ایرانیان نیز چنانچه آگاهیم به صورتي بود كه ایشان را به گذشتۀ 
خود مغرور و از حال ناراضي  مي ساخت و از این گذشته هنوز یاد عظمت و بزرگواري عهد ساساني از خاطر ایشان نرفته بود و با این كیفیّت تحقیرهاي تازیان بر آنان سخت 
گران مي آمد و همین امر مايه قیام سخت ایشان در برابر افكار عرب شد و به تدریج به تحقیر عرب و پست شمردن ایشان از طرفي و بیان مفاخر و مآثر اجداد خود از طرفي 

دیگر كشید... « صفا، ذبیح اللّه. 1368. تاریخ ادبیّات در ایران. جلد اوّل. ص 19-20    
4  فرقه شعوبیه از اواخر عهد اموي پدید آمد كه عمده ترین تلاش اعضاي آن، مصروف اثبات فضیلت ایراني بر عرب بود. این جریان، عكس العمل ایرانیان در برابر تحقیر 
اعراب بود كه حوزه هاي سیاست، شعر و ادبیّات و علوم را در بر گرفت و دستاوردهاي مهمّي در هر یك از این حوزه ها به بار آورد. مفاخري از بزرگان علم و ادب ایران با 
شعوبیّه  همفكر و همراه بودند. دانشمنداني چون محمّدبن عبدالله ابن مقفع، سهل بن هارون، علان شعوبي و... از این گروه هستند كه هر یك در كنار فعالیّت هاي علمي و فكري 
خویش، با عرب و برتري آن ضدّیّت می ورزیدند. ¬  ممتحن، حسینعلي 1383. نهضت شعوبیّه. جنبش ملّي ایرانیان در برابر خلافت اموي و عباسي. ص 199 – 264 /  

¬ صفا، ذبیح الله. تاریخ ادبیّات در ایران. جلد اوّل. ص 20 – 29 / ¬ زریّن کوب، عبدالحسین. 1381. دو قرن سکوت ص297- 301  
-  » شعوبیّه رسوم و آداب خاصّ عرب را که ارتباطی به اسلام نمی داشت و بازماندۀ عهد جاهلی می نمود مکررّ مسخره می کردند. شیوۀ آنها را در جنگ و در صلح و آیین 
آنها را در خطابه و شعر تخطئه می کردند. حتی بلاغت آنها را که اعراب آن همه بدان می نازیدند ناچیز و کم مایه می شمردند...شاعران شعوبی... در سخنان خویش مفاخر 

گذشتۀ کسری و شاپور را فرایاد می آوردند «  زریّن کوب، عبدالحسین. 1387. تاریخ ایران بعد از اسلام....ص 385
5  » عربان...خویشتن را بر دیگر مسلمانان، صاحب حقّی می شمردند... و در ایران، به روزگار امویان چندان این برتری را که مدّعی بودند به رخها کشیدند که مایه رنج و 
ملال گشت. از این رو اندک اندک، این اندیشه در خاطر مسلمانان پدید آمد که این دعوی عربان و این رفتار تحقیرآمیزی که نسبت به دیگر مسلمانان غیر عرب دارند، با آیین 
قرآن سازگار نیست...از این رو بسی از مسلمانان طاقت آن خواری ها نیاوردند و آن دعوی ها را آشکارا ردّ و انکار کردند... کسانی که به نام شعوبی اختصاص یافتند،... 
اندک اندک به تحقیر و سرزنش عربان پرداختند. گفتند و حجّت آوردند که عرب را نه همان هیچ مزیّت بر دیگر اقوام نیست بلکه خود از هر مزیّتی عاری است. هرگز نه دولتی 
داشته نه قدرتی نه صنعت و هنری به جهان هدیه کرده است نه دانش و حکمتی. جز غارتگری و مردم کشی هنری نداشته است و از فقر و بدبختی، اولاد خود را می کشته 

است « زریّن کوب، عبدالحسین. 1381. دو قرن سکوت. ص 296- 297
6  »  ایرانی ها که در این فاجعه، امپراطوری دیرینه سال آنها از بین رفته بود و حیثیت و اعتبار آنها دستخوش تحقیر و بیداد و تعدّی مهاجمین عرب گشته بود در عین اتّکا و 
اعتقاد به اسلام، نهضت ضدّ عرب را در واقع در حکم وسیلۀ نجات و به منزلۀ یکی از موجبات احیای مفاخر گذشته خویش می دانستند... این حسّ ملّی و تعصب قومی 
نه فقط در نهضت های متعدد دو قرن اوّل اسلام به طور بارزی مشهود و محسوس است...این نهضت ها... رفته رفته اعراب و فاتحین را ضعیف کرد و با تشکیل و تأسیس 
سلسله هایی از فرمانروایان ایرانی چون صفّاریان و سامانیان و آل بویه موجبات تجدید حیات ایران را هم فراهم نمود.« زریّن کوب، عبدالحسین. 1379. از چیزهای دیگر. 

نقد، ص 164-165  
7   یكي از مهمّ ترین مختصّات فكري سبك شعري این دوره، یعني سبك خراساني، خردگرایي، واقع بیني و دوري از امور ذهني و غیرواقعي است كه در آن، جنبه هاي عقلاني 
بر وجوه احساسي برتري دارد. )  ¬  شمیسا، سیروس. 1383. سبك شناسي شعر. ص 65 (  شاید شعر برونگرا و خردستاي این دوره از جهت زیباشناسي و داشتن وجوه 

هنري با اشعار دورۀ بعد، یعني سبك عراقي برابري نكند اما از لحاظ اجتماعي، تاثیرات مثبتي  بر جا نهاده و در ترویج عقلانیت اجتماعي موثر بوده است.   
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نتیجه، خردستایي كه مشخصّه شخصیِّت 8 ایرانی و محتوای ادب فارسي گشته بود، به تدریج دچار فراموشي تاريخي شده9، 
جاي خود را به خردستیزي داد. از این پس، عوامل فرهنگي، سیاسي و جامعه شناختي متفاوتي كه بر جامعه ایراني حاكمیت 
بَعات اسفبار و ضایعات جبران ناپذیر آن، جامعه ایراني  یافت، روندي از تقدیرگرایي10، خردستیزي و علم گریزي را رقم زد كه تـَ
را از جهات مختلف دچار ركود نمود و به واسطه مطرود شدن عقلانیّت و خردگرایي، زمینه هاي توسعه فرهنگي و اجتماعي 
و سیاسي نیز از بین رفت11 تا جایي  كه تا قرن ها هیچ تحوّل و جهشي در عرصه اجتماعي و انساني پدید نیامد و در حوزه 

علم و اندیشه نیز دانشمند و اندیشمنداني در حدّ بزرگان پیشین ظهور نكرد. 
بر این اساس، جریان نقد و اندیشه نقّادي آنگونه كه بایسته است نتوانست زمینه و امكاني براي ترویج بیابد. حوزه هنر 
و ادبیّات هم كه باواسطه و بي واسطه، متاثّر از شرایط روحي و فكري حاكم بر جامعه است، تحت تاثیر همین فضا واقع 
شد و نقد به معناي واقعي در آن، جریان نیافت.12 این روند در طول تاریخ ایران تداوم داشت تا اینكه مقدّمات مهم ترین 
دگرگوني در عرصه فكر و فرهنگ، یعني انقلاب مشروطیّت، شكل گرفت و به تبع آن، پایه هاي اندیشه نقّادي به معناي 

امروزین نهاده شد.13 
8  شخصیّت، قالب نهایي آموزه هاي فرهنگي و اجتماعي و تشخص فردي آن به شمار آمده و در مصداقي محدود، هر شخصیتی همۀ ظرفیّت و قابلیّت هاي جمعي، فكري، 
فرهنگي و تاريخيِ جامعه اي را كه بدان تعلّق دارد در خود گرد مي آورد. از دیدگاه جامعه شناسي »موجود انسانی هنگام تولّد به عنوان نظام ارگانیک...طی فرایند جامعه 
پذیری،...در برخورد با نظام اثباتی، اجتماعی و فرهنگی، آنها را درونی می کند و به تدریج تمایلات گوناگون و در عین حال مرتبط به هم را کسب می نماید و از این طریق، 
حائز شخصیّت می شود « ) چلبی، مسعود. 1381. بررسی تجربی نظام شخصیّت در ایران. ص 86 (؛ بنابراین هرآنچه بخشي از هویّت تاريخی و اجتماعي محسوب  مي 

شود، جزئي از شخصیّت فردي اهالي آن جامعه و ملّیت را پدید می آورد. 
9  بي شك میان آگاهي تاريخي و عقل گرایي نسبتي هست.  فقدان تاریخ و اطّلاعات دقیق تاريخي، به نوبۀ خود زمینۀ جهل و خرافه گرایي و جبرگرایی تاريخی و اجتماعی را 
فراهم می كند. همواره فراموشي تاريخي به عنوان یكي از عوامل مهمّ ركود فرهنگي و فكري در ایران مطرح بوده است. بي اهّمیّت شدن تاریخ و آگاهي هاي تاريخي، اگرچه غالباً 
علل بیروني داشته، ولي دلایل ذاتي نیز مي توان براي آن متصوّر شد. نگاهي به روند وقایع تاريخي در ایران و پاك شدن آنها از اذهان، در كوتاه زمان، مویّد این سخن است. 
همین ویژگي ذاتي و شخصیّتي ایراني، كار نخبگان و بزرگاني را كه خود را عهده دار اصلاح و ساختن دوبارۀ جامعۀ خود مي دیده اند، دشوار مي كرده است. زیرا بیشترین هّمت 
آنها به جاي ساختن اكنون، صرف یادآوري و احیای گذشته مي شده است. اینكه شاملو مي گوید : » این ملّت، حافظۀ تاريخي ندارد « )  ¬  شاملو، احمد. 1369. این 

ملّت حافظه تاريخی ندارد. دنیای سخن. ش33. ص 22-20 ( سخن بیراهي نیست. 
10  تقدیرگرایي به زعم بسیاری، مشخصّه اي از مشخصّات فكري ایراني  بوده و  به نوبۀ خود، آسیب هاي اجتماعي و تاريخي بسیاري متوجّه ایرانیان نموده است. در دوره 
هایي این ویژگي تشدید یافته و تا حد زیادي توانسته روح و تفكّر ایرانیان را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق، موجب ایستایي فكري و فرهنگي جامعه گردد. مختاري مي 
گوید : »  فرهنگ ایراني در پي شكستن راز تقدیر نبوده... آن را پذیرفته است. هر چه را نمي داند، اما از اتّفاقش در شگفت است، به آن پیوند مي دهد. ادبیّات ایراني در 
بخش اعظم خود، بیان رازهاي جهان را تعهّد كرده است و در مرحلۀ باور و تسلیم به آنها قرار دارد و نه در مرحلۀ شناخت آنها یا تردید در آنها... این همه تاكید بر ناپایداري 
زندگي و بي اعتباري روزگار و پستي دنیا در سرتاسر ادبیّات كهن ما ناشي از چنین دستگاه نظري و ساخت اجتماعي است كه تقریباً جایي براي ارادۀ آزاد فرد باقي نگذاشته 
است. هر گونه رستگاري و روش و منش و گرایش نیك را در تسلیم و وفاداري به ارزش هایي وابسته و پیوسته است كه به تداوم همین سنّت و آیین یاري مي كند. « مختاري، 

محمّد . انسان گرایي در شعر معاصر. ص 119-120
11  غالباً این امر را صرفا به حاكمیّت هاي سیاسي نسبت داده و آن را نتیجۀ عملكرد حاكمان دانسته اند. اگرچه نقش حكومت ها در آن، قابل كتمان نیست، اما نگرش 
ویژه و ناخودآگاهي كه تحت تاثیر عوامل مختلف رواني، عرفي و اعتقادي در ایرانیان شكل گرفته و شخصیّت آنها را متناسب با خود تكوین بخشیده نیز در این امر دخیل بوده 
و هست. به قولي : » یكي از نشانه هاي پیشرفت فكري – علمي جامعه، قطع رابطه با تحلیل هاي سادۀ عامیانه به نفع تحلیل هاي دقیق تر و منطقي تر و عقلاني تر است. 

« رضاقلي، علي. 1388.جامعه شناسي نخبه كشي. ص 25 
12  نباید از نظر دور داشت که مقصود این گفته، انکار آثار و رسالاتی نیست که به صورت های مختلف، ابعاد و جنبه هایی از آثار ادبی را به نقد کشیده؛ یا آثاری که در 
باب مفاهیم و موضوعات ادبی از گذشته به جای مانده که از آنها تحت عنوان نقد ادیبان ، صوفیان، شاعران، نویسندگان یاده شده و نیز نقدگونه هایی که در تذکره ها آمده 
است؛ همچنین آثاری که گذشتگان در بدیع، عروض، سرقات ادبی، اغراض و فنون شعر و... تالیف نموده اند. )¬  شمیسا، سیروس. 1378. نقد ادبی شمیسا ص 80- 113 

/   ¬  زریّن کوب، عبدالحسین. 1376. آشنایی با نقد ادبی. ص 333- 450 ( 
-  » دانش هایی همچون بدیع، معانی و بیان، عروض و قافیه و... از دیر باز به عنوان معیارهای زیبایی شناسی عناصر ادبی و نقد و ارزشیابی شعر و نثر فارسی و عربی به 
کار می رفته است و به واسطۀ این دانش ها درستی و نادرستی و غثّ و ثمین آثار ادبی ما سنجیده می شده است.بنابراین مباحث و مسائلی که در این علوم مطرح شده 
زمینه ساز نوعی نقد روشمند در ادبیّات ما بوده و در واقع اساسی ترین ابزارهای نقد ادبی قدیم را باید در دانش های بلاغی جست و جو کرد...« فتوحی، محمود. 1385. 

نقد ادبی در سبک هندی. ص 133
-  اما روش و ساختار نقد سنّتی در دوره ای نزدیک به مشروطیّت و ظهور منتقدان مشروطه، یعنی اواخر عهد ناصری تا حدّی تغییر کرده و آثاری در باب نقد ادبی تالیف 
شد که به نوعی می توان آنها را نزدیک ترین زمینه و مقدّمات نقد جدید ادبی در ایران محسوب داشت. از جمله » بعضی انتقادها که میرزا فتحعلی ایروانی بر اسلوب یا فکر 
قدما خاصّه مولانا جلال الدین و سروش اصفهانی نوشت، و همچنین بعضی نکته گیری هایی که میرزا عبدلحسین کرمانی در طی رساله موسوم به صد خطابه بر شعرا وارد آورد 

تا حدّی تازگی داشت اما آن انتقادها غالباً بر شناخت علمی دقیقی مبتنی نبود« زریّن کوب، عبدالحسین. 1375. از گذشته ادبی ایران. ص 502 
13 عبدالعلی دستغیب، منتقد معاصر، در بررسی زمینه های نقد ادبی در ایران می نویسد :» در دورۀ مشروطه و پس از آن... پژوهش و نقد ادبی و تاريخی کم و بیش از صورت 
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مشروطیّت و خردگرايي 
نهضت مشروطیّت14 اگرچه به عنوان یك جریان آزاديخواهي مطرح بوده و هست، ولي روندي از خودشناسي15، 
خردگرایي و خرافه ستیزي را نیز در جامعه ایراني تكوین بخشید. این نهضت در تحوّل بنیادی جامعه ایرانی نقشی مهم داشته 
است؛ زیرا اساسی ترین دگرگونی را در عرصه هاي فكري، علمي، سیاسي و اجتماعي به ارمغان آورده و توانسته سرآغازي 
براي حركت، جست و جو و تامّل و تفكّر در حیطه هاي مختلف فكري باشد. با مشروطیّت، روحیّات واندیشه جامعه ایرانی 
با دنیای جدید و دستاوردهاي علمي و فكري آن، پیوند خورد و نخستین حركت به سوي تازگي و پذیرش دستاوردهاي دنیاي 
امروز، شكل گرفت.16 آنچه را تا پیش از مشروطیّت، ایرانیان در سایه استبداد و جهل برآمده از آن، تجربه كرده و دریافته 
و مقبول دانسته بودند، با مشروطیّت، مجال بازبیني واقع گرایانه پیدا كرد و در این بازبیني، نگرش احساسي و خیالپردازانه تا 
حدّ زیادي كنار رفت و مرور عقلاني اندیشه هاي سنّتي میسّر گشت؛ گذشته تاريخي، رفتارها، آداب و احوالي كه طي چند 
قرن، انسان هاي ایراني با آن خو گرفته بودند، مورد تامّلِ اهل اندیشه قرار گرفت. در نتیجه، بخش وسیعي از افكار، آداب 
و فرهنگ ایران براي نخستین بار از جهات مختلف به نقد كشیده شد؛ نقدي جسورانه و بي ملاحظه كه مي توانست عوام و 
طیف سنّت گراي جامعه را ناخشنود ساخته، مخالفت آنها را برانگیزد. با این همه، انگیزه قوي پیشرفت و رهایي كشور ایران 
از عقب ماندگي تاريخي و زدودن آثار آن، پیشروان مشروطه را به جست و جوي علل عقب ماندگي و راه هاي رهایي از 
آن واداشت و این امر، نیازمند نگرشي عقلاني، همچنین جسارتي بسیار بود كه نخبگان مشروطه تا حدّ زیادي از آن برخوردار 
بودند. آنها با اتّكا بر همین خصوصیات و با استفاده از امكانات جدیدي همچون چاپ و روزنامه كه به اختیار گرفته بودند.17 
تذکره نویسی بیرون آمد و صورت منظّم تری به خود گرفت.... میرزا ملکم خان، آخوند زاده، طالب زاده در نوشته های خود از برخی جهات منفی فلسفه و تاریخ ادبیّات کهن 
ایران انتقاد کرده بودند، ولی این انتقادها صورت منظّمی نداشت. در پنجاه سال اخیر به پیروی از کارهای شرق شناسانی چون اته، نولدکه، بارتولد، براون، نیکلسون، گیرشمن 
و دیگران... پژوهندگان ما نیز به بررسی فرهنگ ایران پیش از اسلام و بعد از آن پرداختند و تا آنجا که روش کارشان بود به نتیجه های مهمّی رسیدند.« دستغیب، عبدالعلی. 

1371. گرایشهای متضاد در ادبیّات معاصر ایران. ص 173
14  انقلاب مشروطیّت اساسی ترین دگرگونی و اصلاحات سیاسی و اجتماعی ایران را پدید آورد. زمینه هاي این انقلاب را بایست در تمام مبارزات آزاديخوانه و استبداد ستیزانۀ 
ملّت ایران در طول تاریخ جست. اما مقدمات اصلي آن در عصر قاجار فراهم آمد. روي كار آمدن سلسلۀ قاجار و بي كفایتي هایي كه ملازم حاكمیت آنان بود، همراه با شرایط 
جدید جهاني و تغییر مناسبات سیاسي و اقتصادي جهان و ظهور دول استعمارگر و مهمّ تر از همه بیداري ملّت ایران، همه عواملي بودند كه زمینه سازِ وقوع انقلاب مشروطه 

شدند. )¬ كرماني، ناظم الاسلام. 1357. تاریخ بیداري ایرانیان. جلد اوّل. ص 131/ ¬ کسروی، احمد. 1388. تاریخ مشروطۀ ایران. ص 16- 17 ( 
15   از مشروطیّت  به عنوان دورۀ خودشناسي و خودباوري مردم ایران نام برده شده است. ¬ سپانلو، محمّدعلی.نویسندگان پیشگام. ص 21-23

16  عوامل مختلفي در این امر دخیل بودند از جمله آوردن نخستین چاپخانه به تبریز )توسّط عباس میرزا( و به تبع آن، انتشار روزنامه در ایران و نیز بازگشت نخستین تحصیل 
كردگان ایراني از غرب از دیگر عوامل بیداري بودند. تأسیس دارالفنون )توسّط امیر كبیر( و نخستین ترجمه هاي آثار غربي از قبیل » تاریخ ناپلئون «، » تلماك «، » كنت مونت 
كریستو «، » سه تفنگدار « و » سفر نامه استانلي « از مواردي بودند كه در این امر نقش داشتند. ظهور رجالي همچون » میرزا حسین سپهسالار، امین الدوله، مشیر الدّوله 
و اعتضادالسّلطنه كه از جملۀ آزاديخواهاني بودند كه هر كدام در اصلاح امور اداري و ترویج فرهنگ جدید، بار وظیفه اي سنگین را بر دوش گرفتند. سفرهاي سید جمال الدّین 
اسد آبادي به ایران و تبلیغات او بر ضدّ استبداد و كوشش پیروان و مریدان وي هر كدام در بیداري ایرانیان اثري انكار ناپذیر داشت. همچنین تلاش وقفه ناپذیر روشنفكران 
خارج از ایران را كه با اطلاع از وخامت اوضاع كشور از طریق روزنامه و كتاب یك دم از پاي نمي نشستند... ترجمۀ مقالات و نمایشنامه هاي میرزا فتحعلي آخوند زاده و 
رسالات و اشعار میرزا آقاخان كرماني و نوشته هاي آزاديخواهانۀ شیخ احمد روحي و كتاب هاي میرزا عبدالرحیم طالب اف و سیاحتنامۀ زین العابدین مراغه اي از جمله كوشش 
هایي بود كه سخت در روشني اذهان خوانندگان آن روز و پیدایي اندیشه هاي آزاديخواهانه موثّر افتاد « حقوقي، محمّد. 1377. مروری بر تاریخ ادب و ادبیّات امروز ایران 

) نثر- داستان (. ص 16    
-  برخي اساس شكل گیري جریان مشروطیّت را اعزام نخستین دانشجویان ایراني به فرنگ در عهد عباس میرزا دانسته اند: » همه چیز با اعزام چند دانشجو به خارج شروع شد. 
عبّاس میرزای قاجار – كه سخت خواهان مدرنیزه كردن ایران بود – چند تن را در دو مرحله براي تحصیل به خارج فرستاد و با بازگشت آنها، چاپخانه و روزنامه و مدرسه و 

ترجمه و تئاتر و داستان نویسي در ایران پیدا شد... الخ « لنگرودی، شمس. 1378.تاریخ تحلیلي شعر نو. جلد 1. ص 18-37
17  روزنامه و روزنامه نویسي در جریان مشروطیّت به اصلي ترین عامل پیوند با مردم بدل شد. غیر از چاپ نخستین روزنامه هاي داخلي در عهد قاجار، سخت گیري هاي 
حكومتي سبب شد آزاديخواهان و ایرانیاني كه در خارج از ایران اقامت داشتند، با انتشار روزنامه هایي در جهت تنویر افكار مردم و بیداري آنها تلاش كنند. روزنامه هاي »اختر«، 
»قانون«، »حكمت«، »ثریا«،  »پرورش«، »حبل المتین« و »عروه الوثقي« از این زمره هستند که در اسلامبول، کلکته، قاهره و لندن منتشر می شدند.  ¬   مجیدی، موسی. 

1382.  تاريخچه و تحلیل روزنامه های آذربایجان. ص 197 /  ¬ ناتل خانلری، پرویز. 1325. نثر فارسی در دوره اخیر. نخستین کنگره نویسندگان ایران. ص 137
-  به تدریج جریان انتشار روزنامه به شهرستان ها نیز سرایت نمود. »تبریز« نخستین و مهمّ ترین شهري بوده كه در آن روزنامه و روزنامه نویسي رواج چشمگیر یافت. ) ¬ 
بهرنگي، صمد. 1357. مجموعه مقاله ها. ص 15-14 (  روزنامه هاي »تبریز«، »الحدید«، »احتیاج«، »ادب«، » كمال« و »گنجینۀ فنون« به ترتیب، نشریات و 
جرایدي هستند كه از سال 1296 تا سال 1320 هجري در تبریز به هّمت نویسندگان مختلف منتشر شدند. غیر از تبریز در شیراز، روزنامۀ »فارس« و در اصفهان، روزنامۀ     
»فرهنگ« منتشر گردید. با اعلام مشروطیّت، مجالي براي افزوني روزنامه هاي غیر دولتي در ایران فراهم شد. روزنامه هاي » مجلس«، »حبل المتین« كه پیش از آن توقیف شده 
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توانستند زمینه ترویج ذهنیّت و افكار نو و نقّادانه را فراهم سازند و مردم را رودر روي شرایطي تازه قرار دهند؛ شرایطي كه در 
بستر آن، بتوان به دور از خرافه و نگاه احساسي با سنّت هاي دیرپا و الزامات آن برخورد نمود.18

مشروطیّت و ساختارهاي سنّتي 
یكي از مهم ترین نتایج مشروطیّت، پیدایش آراي انتقادي در جنبه هاي مختلف، از جمله در حوزه ادبیّات بود كه زمینه 
رودررویي اساسي و فراگیر را میان اندیشه هاي كهنه و نو دامن  زد. خاستگاه این رو در رویي، ظهور نواندیشانی بود كه 
در صدد تحوّل و اصلاحات اجتماعي و سیاسي برآمده و غالباً در موضع تجدّدگرایان، قیود سنّتي را محكوم مي نمودند. دامنه 
تجدّد گرایي این گروه، قراردادهاي مختلف عرفي، اجتماعي و ادبي را در بر مي گرفت كه البتّه در این زمان، موضوع ادبیّات 
غالباً از منظر عرف و تاثیرات اجتماعي نگریسته شده و به عنوان محركّ و عاملي اجتماعي ارزیابي مي شد؛ بدین معني كه 
بزرگان  مشروطیّت، سنّت هاي مختلف از جمله سنّت هاي ثابت ادبي را بازتاب و مظهري از شرایط ایستاي فرهنگي و 
اجتماعي در طول قرن هاي متمادي مي دانستند و دوام و تغییرناپذیریِ آنها را نیز در ذهنیّت منفعل جامعه موثّر مي دیدند؛ 
بنابراین، پیش پاي خویش، راهي جز نكوهش ساختارهاي سنّتي و ایجاد زمینه براي تغییرات اساسي نمي یافتند19. از این روي، 
سنّت شكني و نكوهش مظاهر سنّتي به صورت یكي از بارزترین مشخصه ها و مهم ترین دستاوردهاي انقلاب مشروطه در 
آمد. این امر، برآیند طبیعي نهضتي بود كه پس از قرن ها جمود فكري و ایستایي جامعه اي استبداد زده بروز مي كرد و مي 

خواست  مایه دگرگوني هاي اساسي شود. 

مشروطیّت و سنن ادبي 
تجدّدگرایان كه سرآمدان فكري و فرهنگي مشروطیّت محسوب مي شدند، در راستاي بیدارگري و اصلاحات بنیادي 
خود به بازنگري تاریخ و فرهنگ سرزمینشان مبادرت كرده و نتیجه بازنگري آنها غالباً این نظر بود: كه زمینه و عوامل اصلي 
انحطاط و عقب افتادگي كشور، سنن و میراث هاي بي مصرف دست و پاگیر و ناكارآمدي است كه جامعه ایراني در طول 
قرن هاي متمادي بدان پایبندي و وابستگي داشته است. بنابراین، نخستین اموري كه مورد انتقاد آنان واقع مي شد همین 
سنن و میراث ها بود كه به زعم آنان، منشأ بدبختي و فلاكت درازمدت تاريخي گشته بود. در برابر آن، شیوه هایي تازه مبتني 
بود، »تئاتر« و  »صور اسرافیل« ظهور یافتند. صور اسرافیل از تاثیرگذارترین روزنامه ها بود كه توسّط میرزا قاسم خان تبریزي و میرزا جهانگیر خان شیرازي بنیان نهاده شد. 
علّامه دهخدا از نویسندگان اصلي و اركان این روزنامه بود. جهانگیر خان مردي جسور و آزاديخواه بود كه در برابر خودكامگیهاي محمّدعلي شاه ایستاد و ایستادگیش، جانش 
را در راه آزادي فدا كرد. نام روزنامۀ او  بیش از دیگر روزنامه هاي آن روزگار بر زبان ها افتاد. )  ¬  استعلامي، محمّد. 1356. ص 42 /  ¬ حاج سید جوادی، اصغر. 
فرهنگ مشروطه. ص 174/   ¬ افشار. ایرج 1382. صور اسرافیل. معرفي و شناخت علي اكبر دهخدا. 160 /  ¬ مرادي كوچي. شهناز. 1382. سال هاي مشروطه 

و صور اسرافیل و تبعید. ص 181 – 161 ( 
-  همزمان در تبریز روزنامه هاي مهمّي مثل »آذربایجان« و »مجاهد« منتشر شدند. روزنامه هاي دیگري در این شهر با نام »امید«، »آزاد«، »اتحاد«، »اخوت«، »ابلاغ«، 
»مصباح«، »مجاهد« و »حشرات الارض« و... نیز انتشار یافتند. در رشت نیز روزنامۀ فكاهي»نسیم شمال« و در ارومیه روزنامۀ »فریاد« منتشر شد. ¬ ادوارد براون. 1386. 

تاریخ مطبوعات و ادبیّات ایران در دوره مشروطیّت. ص 464 
18  » كساني مانند آخوندزاده و طالبوف و زین العابدین مراغه اي و نیز میرزا آقاخان كرماني، میرزا حبیب اصفهاني، میرزا ملكم خان ارمني به نوشتن كتاب هاي مختلف در زمینه 
هاي گوناگون مي پردازند. در این كتاب ها مانند روزنامه ها با زباني ساده از مسائل مختلف اجتماعي بحث مي شود. این عومل باعث مي گردد كه محیط ایران خردك خردك تغییر 
كند و براي قبول بعضي تفكّرات جدید آماده شود. روشنفكران با مظاهر كهنه به مبارزه بر مي خیزند و سعي دارند... روح ترقي خواهي و نوجویي را در ابعادمختلف گسترش 
دهند. مبارزه با عوامل كهنه در ایران آغاز مي شود، سنّت هاي كهن خاصّه آنها كه با روحیات روشنفكران و آزاديخواهان سازگار نیست از طرف آنها مورد حمله قرار مي گیرد. 

نویسندگان، این مظاهر كهنه و پوسیده را به مسخره مي گیرند. « زریّن كوب، حمید. 1358. چشم انداز شعر نو فارسي. ص 11-12  
19  میرزا آقاخان كرماني كه از روشنگران و منتقدان مشروطیّت محسوب شده  و مدیریت نشريۀ » اختر« را در استانبول به عهده داشت، یكي از كساني بود كه غالباً با لحني 
تند، امور مختلف و سنّت فكري ایرانیان را به انتقاد مي گرفت. او در » رسالۀ هفتاد و دو ملّت « مي نویسد: » افسوس كه عقلي منوّر و راي مستقل و فكري مقوّم كه به چشم 
خود نظر كند و به پاي خود قدم بردارد در میان نوع بشر دیده نمي شود. همۀ مردم، گذشته از اینكه عقول و علوم و افكار و عادات و آداب و اخلاقشان تابع دیگران است، 
حسّیات  ظاهريّۀ ایشان نیز كه از مدار اثبات و مناط تحقیق بدیهیّات مي باشد، چون به دقّت نظر مي كنیم از ایشان نیست. بلكه از سابقین خود به عاریت گرفته اند... 

تربیت و عادات مستمره در میان یك قوم وضع دماغ و مشاعر و ادراكات را تغییر مي دهد «  کرمانی، میرزا آقاخان. 1357. هفتاد و دو ملّت. ص 88- 99   
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بر تجربیات و رسوم غربي ارائه مي شد كه غالب روشنفكران مشروطیّت آن را جایگزین مناسبي براي سنن و رسوم فكري و 
ادبي سنّتي مي دیدند.20 

یكي از مهم ترین میراث ها از نظر آنان، سنن و آثار ادب فارسي بود. بنابراین، سنن ادبي مورد انتقاد واقع شده، 
دستاوردهاي اخلاقي و اجتماعي آن، در بسیاري موارد، مخرّب معرفي مي شدند. از این روي، در بازنگري آثار ادبي گذشته، 
شاهد لحني تند و ستیزه جویانه از سوی منتقدان این عصر هستیم كه حالتي ویرانگر و معترض دارد و گاهي در صدد بر مي 
آید همه بنیان هاي ادبي گذشته را ویران کند و به جای آن بنایي كاملًا نو برافرازد. بی تردید این نظر افراطي، معلول شتابزدگي 
در تحلیل ها و حضور منتقدان در فضاي انقلابي و جوِّ ملتهب آن روزگار است. جستجويِ علل ویراني، فقر، خرافه و عقب 
ماندگي كه جامعه ایراني در آن زمان، دچارش بود، زمینه تكوین چنین نظرات و نگرش هایي را فراهم مي آورد. تأثّر، خشم 
و تأسّف بر وضع فلاكتبار جامعه، اهل فكر و روشنگران دوران مشروطیّت را آشفته مي نمود و آنان را وا مي داشت در 

جستجوي درمان و علاجي آني براي دردهاي اجتماعي باشند. 
به هر حال در کوتاه زمان، بازبیني ادبیّات، توسّط منتقدان مشروطه، كلّیّت ادب فارسي و موضوعات و محتواي آن را در 
بر گرفت. در این راستا ادبیّات فارسي به طور مستقیم و غیر مستقیم تحلیل گردید و بازتاب هاي فرهنگي و تاريخي زیانبار آن، 
تا جاي ممكن بیان شد. این كنكاش منتقدانه اگرچه منطقي و مبتني بر نگرشي عقلاني نبود و غالباً از موضعي تقابل جویانه و 
با زباني پرخاشگرانه صورت مي گرفت، اما دستاوردهایي مهم به بار آورد كه مي توان آنها را منطقي و عقلاني ارزیابي كرد.  

تابوسازي تاريخي 
یكي از دستاوردهاي مهم مشروطیّت، آگاه شدن مردم و شكستن رسم تابو21 سازي تاريخي بود  كه در جنبه هاي 
مختلف، از جمله ادبیّات، آثار و عوارض خود را نشان داد. آنچه همگان از ادبیّات و آثار آن – اعم از نوع متعالي و غیر 
متعالي - و خالقان آثار شناخته و دریافته بودند، حرمت  بي چون چرایي بود كه نسبت به شاعران و ادباي پیشین – صرف 
نظر از جایگاه والا یا پایین آنها – در همه حال و تحت هر شرایطی بایست رعایت می شد. القاي این نكته مهم توسّط 
منتقدان مشروطیّت كه هر چیزي، حتي سنّت هاي دیرسال و نام هاي بزرگ، قابل نقد توانند بود، برآیند ارزشمند تلاش و 
یّون ایران از اواخر دورۀ صفوي تا حدّي با شیوه هاي  20  دكتر شفیعي كدكني منشأ این تمایل را در ترقّي خواهان ایراني، مربوط به زماني دورتر مي دانند و مي گویند : » مترقـّ
تفكّر و نظم اجتماعي اروپایي و طرز زندگي مردم غرب آشنا شده بودند. برخي از آنها از طریق هند با این نوع زندگي،  آشنایي یافته بودند. شاید یكي از نخستین افرادي كه به 
این مقوله توجّه كرده حزین لاهیجي ) 1766 – 1692 م ( باشد كه شاعري مبرزّ از اواخر دوره صفوي به شمار مي رود. او در یكي از آثار خود به طرز حكومت و شیوۀ 
زندگي اروپاییان و محاسن آن بذل توجّه كرده، مي نویسد : » شاید تنها راه اصلاح امور ایران در این باشد كه آن را بر اساس شیوه هاي غربیان سر و سامان بخشند«. چندي 
بعد در همان زمان عبداللّطیف شوشتري در » تحفه العالم« توصیفات چندي از زندگي مردم انگلستان عرضه كرد كه بیانگر آشنایي او با حكومت قانون در این كشور بود. او 
اثر خود را در اوایل دوره قاجار تالیف كرد و در هند منتشر ساخت. بحث او در خصوص فراماسونري و برابري همه در مقابل قانون  جالب توجّه است. معاصر و رفیق او میرزا 
ابوطالب  نیز در سفرنامۀ خود به نام » مسیر طالبي « از شیوۀ زندگي مردم انگلیس كه خود بعینه دیده بود، مفصّلًا صحبت كرد. او را باید جزو نخستین افراد ایراني دانست 
كه آشنایي نزدیك با دمكراسي انگلیسي داشت و از آن در سفرنامه ش صحبت كرد.« شفیعي كدكني، محمّد رضا. 1363. دورۀ مشروطیّت. ادبیّات نوین ایران. ترجمه و 

تدوین یعقوب آژند. ص 333- 334  
21  » تابو ) taboo،Tabu  ( ازاصطلاحات مردمشناسی است و آن، نهی و ممنوعیّتی است که در بارۀ شیء یا شخص یا امری در جامعه وجود دارد. چیزی که تابواست، 
نباید لمس شود و در مورد عملّی که تابواست، نباید فکر کرد... تابو در نزد ملل مختلف جنبه های مختلف دارد؛ مثلا در فرهنگ ما اندیشیدن به برخی از امور جایز نیست، حال 

آنکه ممکن است در نزد اقوام دیگر مجاز باشد. اما با این همه تابو های مشترکی در افکار ملل قدیم دیده می شود...« شمیسا، سیروس. 1378. انواع ادبی .ص 76-77 
- آنچه در این مقال، تحت عنوان تابو مطرح شده، به نوعی همان سنّت گرایی و تجدّد ستیزی بی منطق است که علل مختلفی برای آن بیان شده است. آنجا که مظاهر سنّتی، 
تقدسی بیش از حد می یابند؛ طوری که هر گونه تردید در آن گناه محسوب می شود، میان سنّت زدگی و تابو سازی تفاوتی نیست و پذیرش هر گونه نوآوری و احسّاس نیاز 
بدان و نیز هر گونه تخطی از مسیر سنّت غیرممکن می شود. نهایتا سنّت ها تداوم می یابند و نوآوری ها محکوم می شوند. در این باره  ¬ امین پور، قیصر. 1383. سنّت 

و نوآوری در شعر معاصر. ص 122- 129
-  تا این زمان آنگونه که بایسته است در باب کیفت تأثیرات منفی و شخصیت ادبا و شاعران فارسی سخنی منتقدانه گفته نشده بود. اگرچه نمی توان همۀ آنچه را که روشنگران 
مشروطه در این باره گفته اند، پذیرفت. اما نتیجۀ برخورد نامتعارف آنان حائز اهّمیّت تواند بود؛ از این لحاظ که پذیرش کورکورانه و اطاعت بی چون و چرا از قدما را تا حدّی 
منسوخ ساخت و زمینۀ تشکیک و تردیدی سازنده را فراهم آورد که راه را برای تحقیقات مستدلّ و منطقی و عاری از تعلّق خاطر و نگرش مریدانه و احساسی صرف، هموار 

گردانید. البته برخی نیز در این زمینه راه افراط پیموده و نظراتی بی مبنا و اساس را مطرح ساختند. 
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انتقادات اهل مشروطه است كه تاثیر شگرفي در تحوّل فكري جامعه داشت و بنیان هاي عقلاني فرهنگ مردم را تقویت كرد. 
این امر، بي سابقه بود؛ زیرا همواره نوعي الزام ناخودگاه در رعایت حریم بزرگان ادبي در طول تاریخ وجود داشت كه مانع از 
كند و كاو نقّادانه و بي ملاحظه در آثار ادبي مي شد. مشروطیّت، براي  نقد آموزه هاي اخلاقي و اجتماعي ادب فارسي 
راهي گشود و مجالي پدید آورد تا همگان براي نخستین بار تأثیرات منفي را كه به واسطه برخي اصول فكري و اخلاقی ادب 
فارسي در شخصیّت و رفتار آحاد جامعه ایراني رسوخ و رسوب كرده بود، دریابند. همچنین، ظهور ادبیّاتي با مشخّصه هاي 

تازه كه به ادبیّات مشروطه معروف است، محقق گردد. 

ادبیّات مردمي
ظهور ادبیّات بیدارگر در کنار ادبیّات سنّتی22 و پیدایش مسیرهای تازه اي كه شعرا و نویسندگان در آن پیش رفتند، 
دستاورد دیگرِ عقلاني شدن جامعه به واسطه تلاش روشنگران مشروطیّت بود. پدید آمدن ادبیّاتي متعهّد به انسان، سیاست 
و واقعیات اجتماعي را مي توان نتیجه گشوده شدن ابعاد ناكارآمد و غیر واقعي ادبیّات پیشین، قلمداد نمود كه این امر به هّمت 
منتقدان مشروطیّت میسّر گشت. آنها در متولد كردن گونه جدیدي از ادبیّات و آثار ادبي، متناسب با زندگي واقعي انسان 
ها توفیق یافتند و این مهم، جز با سنّت شكني و پذیرفتن واقعیات جدیدِ تاريخي و اجتماعي ممكن نبود.23 تردیدي نیست 
كه در این ادبیّات، آنگونه كه بایسته است به وجوه ادبي و زیبایي شناسانه پرداخته نشده و از این جهت نمي تواند با آثار و 
شاهكارهاي ادب فارسي برابري كند. زیرا هدف عمده این ادبیّات، بیدارگري و آشنا كردن مردم باحقوق وكرامت انساني شان 
بود.24 ولي از این لحاظ كه با دنیا و زندگي واقعي انسان ها نسبت داشته و محصول شرایط و مقتضیات مشروطیّت است، 
مي توان پیدایش آن را نقطه عطفي در تاریخ ادب فارسي محسوب داشت؛ زیرا توانست خود را از انحصار طبقه خواصّ رها 
كرده و خیلي زود، مخاطبان بي شماري در میان اقشار مختلف بیابد و به امكان و اسبابي براي روشنگري فكري و فرهنگي بدل 
شود. نهایتا نیازی فرهنگي، تاريخي و اجتماعی را پاسخ گوید كه ادب گذشته تا حد زیادي از آن غافل مانده بود؛ مهم تر از 

این ها زمینه ساز توسعه و تحولاتي عمیق در دوره هاي بعدي گردد كه نتایج آن در چند دهه اخیر دیده شد.25 

22  گفته اند : » شعر مشروطه شعر برزخ است، برزخ میان شیوۀ قدیم و شیوۀ رو به تحوّل جدید؛... گروهی مانند ادیب نیشابوری و شوریدۀ شیرازی همان شیوۀ گذشته را دنبال 
می کنند؛ گروهی مانند ادیب الممالک مضامین و مفاهیم جدید و مفاهیم جدید را در زبان و قالب قدیم و شیوۀ شعرای سلف بازگو می کنند؛ عده ای نیز به تناسب مضامین 
سیاسی و اجتماعی و وطنی، وزن و آهنگ کلامشان را تغییر می دهند و در استفاده از قالب های شعری تنوع بیشتری ایجاد می کنند؛ پاره ای هم با عدول از شیوه گذشته 
فارسی، از شیوۀ شعرای ترک و روس و فرانسه تقلید می کنند... نوجویی محتوایی، موضوعی است که اغلب شاعران آن دوره به آن توجّه دارند، برای خود آنها نیز پرداختن به 
مفاهیم تفنّنی و بی فایده، دیگر جاذبه ای ندارد یا حتی نکوهیده است؛ زیرا اغلب آنها خود از آزاديخواهان و انقلابیّون مشروطه، پرچمدار مبارزه با مفاسد اجتماعی و استبداد 
سیاسی، و پیام رسانان آزادی و انقلاب هستند و حتّی بعضی در این راه به شهادت می رسند؛ این است که در سخنانشان نیز این خصوصیّات جلوه گر است. « غلامحسین 

زاده، غلامحسین. 1380. سیر نقد شعر در ایران. ص 68
23   » ادبیّات مشروطه در جدال با ادبیّات كهنه، شكل و جان مي گیرد و به همین دلیل از همه جهت –  چه از نظر شكل و چه از نظر محتوا – نو و سنّت شكن است ... 
در سنّت شكني و ویرانگري شدیدا تعرضي و پرخاشگر است. براي اینكه جاي خود را باز كند باید از تمام سنّت هاي گذشته انتقاد كند... بازگو كنندۀ تمایلات توده هایي است 
كه باید در آشنایي با واقعیات، بناهاي فانتزي و رمانتیكي را كه افكار كهنه براي آنها ساخته، ویران بكند، شدیدا رئالیستي است. از آنجا كه در مقابل كهنگي و عقب ماندگي 
قرار گرفته، ترقّیخواه است و چون نظام كهنه، استبدادي است این ادبیّات دمكراتیك است و از آنجا كه در جریان رشد خود، با عناصر خارجي برخورد مي كند، ناسیونالیست 

است و چون باید مناسبات جامعه را تغییر بدهد انقلابي یا حداقل اصلاح طلب است « مومنی، باقر. 1352. ادبیّات مشروطه. ص 30-31 
24  به واسطۀ همین خصلت، این ادبیّات توانست در پیروزي مشروطیّت و پي گیري اهداف آزاديخواهانه و عدالت جویانۀ آن نقش ایفا كند. اصلي ترین مشخصه هاي این 
ادبیّات، غیر از تحوّل نسبي كه در قالب های شعری و در نوع واژگان و زبان داشت، تحوّل در محتوا بود كه تا حد زیادي از محتواي پیشین ادب فارسي فاصله گرفت و براي 
نخستین بار از موضوعات و مفاهیمي چون ستایش وطن، شكایت از اوضاع سیاسي و اجتماعي روزگار، طرفداري از حقوق زن، قانون و عدالت و آزادي، استبداد ستیزي و  
مفاهیمي از این  دست  با زباني  بي پروا سخن گفت. ¬ یادآر ز شمع مرده یاد آر ص 97-87 / در بارۀ زمینه ها و عوامل تاريخی این تحوّل  ¬ الرحمن، منیب. 1378. 

شعر دوره مشروطه. ترجمه یعقوب آژند. / ¬ سپانلو، محمّد علی. 1369. چهار شاعر آزادی ص 9- 23 
25  شكل گیري جریان هاي مهمّ و متحوّل ادبي در چند دهۀ پس از مشروطیّت اعم از تحوّل شعر و نثر فارسي، برآیند همین امر یعني پدید آمدن ادبیّات مشروطه است. ¬ 

آژند، یعقوب. 1384. تجدّد ادبی در دورۀ مشروطه. ص 83- 224 / ¬ یاحقی، محمّدجعفر. 1388. جویبار لحظه ها. ادبیّات معاصر فارسی – نظم و نثر. ص 26 
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ذهنیّت ادبی 
اعتلاي نگرش كلّي نسبت به امور مختلف و تغییر ذهنیّت و برداشت هاي عمومي، برآیند دیگري بود كه مشروطیّت 
بدان شكل و سامان بخشید.26 از این طریق، موجبات تغییر اندیشه و ذهنیّت شاعران و نویسندگان را به وجود آورده، امكاني 
تازه براي نظریّه پردازي هاي ادبي مبتني بر دستاوردهاي ادبي دنیا را شكل داد. نظریّه پردازي و ورود به حوزه بحث و تبادل آرا 
هم از سوي روشنگران مشروطیّت و هم از طرف نویسندگان و شاعران، تاثیرات ادبي و اجتماعي و سیاسي مختلفي به بار 
آورد كه كلّیّت جامعه و اهل ادب را متاثّر ساخت و سمت و سویي نوین براي تفكّر و رفتارهاي اجتماعي، همچنین جریان 
هاي فرهنگي و ادبي تعیین كرد. جریان نقّادي و ارائه نظریّه هاي جدید و بي سابقه تا حدّ زیادي توانست روند مطلق اندیشي 
و اطاعت بي چون و چرا از چارچوب هاي فكري و ادبي قدیم را كه چندین قرن تداوم یافته و در لایه هاي عمیق تفكّر و 
عواطف جامعه رسوخ كرده و مانع از هر گونه تحوّل اساسي در عرصه هاي اجتماعي و فرهنگي بود، متوقف ساخته و مسیر 
تكوین دگرگوني هاي مختلف را هموار نماید. تبادل افكار و ترویج نگرش منتقدانه، نتایج مهمي هم در حوزه فرهنگي و فكري 
جامعه، هم در زمینه هاي ادبي به بار آورد. درحوزه فرهنگ، منجر به توسعه فكر و اعتلا و تغییر نگرش كلّي جامعه نسبت 
به امور مختلف گشت؛ در حیطه ادبیّات نیز توانست ذهنیّت ادبي را دگرگون نموده و انتظارات جامعه را از ادبیّات و آثار 
ادبي ارتقا دهد كه این خود، الزام تازه اي براي شاعران و نویسندگان ایجاد نمود و آنها را وادار ساخت در صدد پاسخگویي 

به این انتظارات تازه برآیند. 
بدین واسطه، راه ورود محتواو موضوعات بي سابقه به حوزه آثار ادبي هموار شد و امكان اینكه شاعران و نویسندگان 
بتوانند رویكردي تازه به امور داشته و در حیطه آن به تجربه هاي متفاوتي دست بزنند، به وجود آمد. همه شاعران و نویسندگان 
دوران مشروطیّت- به نسبتي كم و بیش -  از جریان نقّادي رایج عصر خود، توشه برگرفتند. برخي از آنها همراه با خلق آثار 
ادبي، فراتر از نقش ادبي، رسالتي تاريخي و اجتماعي را عهده دار گردیده و اهداف مهم و بزرگ تري را پیگیري نمودند كه 
غایت آن، اصلاح اجتماعي بود. نقش این نویسندگان و شاعران در تبدیل جامعه اي واپس مانده و مردمي جهل و خرافه 

زده به جامعه اي مترقّي، نقش قابل انكاري نیست. 

تقابل سنّت و نوآوری 
نتیجه دیگري كه مي توان، آن را ماحصل كار روشنگران عصر مشروطه معرفي كرد پدید آمدن امكان تقابلي سرنوشت 
ساز میان كهنه و نو بود كه به تدریج، پس از گذشت چند دهه صف آرایي دو گروه متجدّدین و سنّت گرایان را در مقابل 
هم ممكن ساخت.27 در این تقابل، دو گروه كه از دو منظر متفاوت به ادب فارسي رجوع كرده، براهین خود را از متن آثار 
ادبي بیرون مي كشیدند، ضمن نقد ادبیّات كهن و معرفي ابعاد نامكشوف ادب فارسي، فرصت بازاندیشي و نقد آرا یكدیگر 
را به دست آوردند. هر دو جناح، چه سنّت گرایان  كه با نظرات متجدّدین مخالفت داشتند؛ چه متجدّدین كه غالباً از اساس، 

26  » در اين تجربه ] يعني مشروطه [ جنبه هاي مثبت فراواني وجود دارد... به عنوان مثال، يكي از مهمّ ترين و ماندگارترين ساختارهاي نهادي، تفكیك قوا، نقش 
قوه قانونگذاري، محدود كردن قوه مجريه، نقش مطبوعات و تبديل رعايا به شهروندان است. همه اينها زيرساخت هايي اساسا دمكراتیك ] مشروطه [ اند كه برجاي 

مانده اند « میرسپاسي. روشنفكران ایران ) روایت هاي یاس و امید (. ص 122       
 

27  آنچه که در سالیان بعدی در حوزۀ ادب فارسی تحت عنوان نزاع کهنه و نو شکل گرفت، به نوعی میراث مشروطیّت و انتقاداتی بود که روشنگران مشروطه بیان کردند. به 
تدریج این نزاع همه گیر شد )¬ مددپور، محمّد. 1373.تجدّد و دین زدایی در فرهنگ و هنر منورالفکری ایران. ص 197- 201 ( و البتّه ادب فارسی خصوصا شعر فارسی 
از این نزاع سود برد. تقی رفعت که او را می توان نظریه پرداز تاثیرگذار ادبیّات جدید پس از مشروطه به شمار آورد رهبری متجدّدین را عهده دار شد و در مقابل او طرفداران 
شعر و ادب سنّتی قرار گرفتند. او درس خواندۀ استانبول بود که با زبان های ترکی، فرانسه و فارسی آشنایی داشت و فلسفه و تاریخ نیز می دانست. رفعت اشعار انتقادی می 
سرود و مقالاتی تند نیز در انتقاد از سنّت های ادبی می نوشت. این جملۀ معروف او که می گفت : » بیمار و مضطربیم  و دوای اضطرابمان در این اشعار که اجدادمان را 

پیر کرده اند، موجود نیست« معروفیت دارد. ¬ براهنی، رضا. 1366کیمیا و خاک. ص 30 
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سنّت ادبي گذشته را نفي   مي كردند28، ناگزیر از به كار گیري بیاني عقلاني و مستند به براهین منطقي براي اثبات آرا خود 
شدند و این روند، كمك زیادي به شكل گیري نقدي نسبتا منطقي و مبتني بر اصول كرد و نتایج ارزشمندي به بار آورد كه 

در چند دهه بعد، آثار خود را نشان داد و توانست مسیرهاي تازه اي براي نقد و نظریّه پردازي ادبي بگشاید.29 

نتايج نخستین نقدها  
بستر و فرصتی که مشروطیّت براي نقد و نظر فراهم ساخت منجر به تحولات و بروز نتایجی شد که در یک داوری 
منصفانه می توان جنبه های زیادی از آن را ارزنده توصیف نمود. شکسته شدن ساختار سنّتی اذهان و ظهور افکار و انگیزه 
های تازه در زمینه های مختلف یکی از برآیندهای آن است که پیشرفت های علمی و فرهنگی شگرفی را موجب شد. پیش 
از این زمان،چارچوب محدود اذهان و دلبستگی متعبّدانه نسبت به سنّت های ناکارآمد در بسیاري موارد انسان و جامعه 
ایرانی را دچار ایستایي کرده بود. نگرش متفاوت و آراي منتقدانه و جسورانه روشنگران مشروطیّت، زمینه ادراكات جدید 
و پذیرش تازگي را در حوزه هاي مختلف ایجاد نمود و این امر مقدّمات تغییرات اساسي را فراهم آورد و اسباب مدرن شدن 

جامعه ایراني را تا حد زیادي ممكن ساخت.
 برآیند دیگر، ارائه تعریفي تازه و متناسب با زمانه از ادبیّات است که منتقدان مشروطیّت در تکوین آن نقش اساسی 
داشته، در تدوین آن توفیق یافتند. آنها توانستند نگرش و دریافت اهل ادب را به سمت هاي تازه اي سوق دهند؛ همچنین 
توقّع و انتظار جامعه را از ادبیّات و خالقان آثار ادبي ارتقا دهند. ماحصل این   امر، مردمي شدن ادبیّات و نزدیك شدن 
آن به زندگي واقعي مردم و نیز پیوند آن با خصلت بیدارگري و تعهّد تازه اي به نام تعهّد اجتماعي و انساني بود كه رسالت 

تازه اي براي ادبیّات و آثار ادبي مي توانست تلقّي شود.
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28  البته در جامعۀ ما نیز مثل غالب جوامعی که در مرحلۀ گذار از سنّت قرار می گیرند هر دو گروه سنّت گرایان و تجدّد طلبان تا حد زیادی متأثّر از شرایط احساسی حاکم 
بر فضای خود، ناخواسته راه افراط پیموده و نتوانسته اند به طریقی منطقی و عقلانی سنّت های کارآمد و ناکارآمد را از هم تفکیک سازند و در چارچوبی تازه احوال و افکار 
مثبت کهنه و تازه را کنار هم قرار دهند و تلفیقی معقول از هر دو پدید آورند. الیوت می گوید : » در حراست از یک سنّت دیرین یا کوشش برای احیای یک سنّت کهن، 
همواره این خطر در میان است که اساسی را از غیر اساسی و واقعی را از وهمی تمیز ندهیم. خطر دوم ان است که سنّت را به ایستایی تعبیر کنیم و ان را دشمن هر گونه تحوّل 
پنداریم و سودای بازگشت به شرایط گذشته را در سر بپروریم« ) الیوت، تی اس. 1384. دیدگاه های نقد ادبی. ترجمۀ فریبرز سعادت. ص 58 ( که این معضل گریبانگیر 

جریان سنّت گرایی و تجدّد خواهی در کشور ما هم بوده است. 
29  مسیرهای تازه ای که در زمینه نقد ادبی و پژوهش های منتقدانه در حوزه ادبیّات فارسی در دوره های بعد گشوده شد و منتقدان و پژوهشگرانی که ظهور کردند به نوعی 
نتیجۀ کاری است که روشنگران مشروطیّت آغاز نمودند. دو گروه منتقدان سنّتی همچون قزوینی، تقی زاده، دهخدا، بهار و... و نیز منتقدان جدید مثل رفعت، نیمایوشیج، 
خانلری  و... همچنین منتقدان دهه های بعدی در اساس، رهتوشۀ نخستین و اصلی خود را از منتقدان مشروطه گرفته اند. ¬ روزبه، محمّدرضا. 1387. ادبیّات معاصر ایران 

نثر. ص 115- 119
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